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صحیح و اعم
جلسه 79 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

بیان اول برای اشال دوم بر ثمره اول اشال کبروی بود. اما بیان دوم از اشال دوم بر ثمره اول، اشال صغروی است؛ به
این بیان که مرحوم صاحب حدائق، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم نائین (رحمة اله علیهم) مفرمایند: الفاظ وارد شده در قرآن

و سنت –خصوصاً در قرآن کریم‐ در باب عبادات در مقام بیان نبوده و تنها در مقام اصل تشریع هستند، لذا نه اعم و نه
صحیح نمتواند به اصالة الاطلاق آن تمس نماید. در مقابل مرحوم امام، مرحوم خوئ و افراد دیر (رحمةاله علیهم)

مفرمایند: اصالة الاطلاق الفاظ مذکور قابل تمس است.

بله الفاظ وارد شده در معاملات چون مخترعات شرع نبوده و مردم در زمان نزول از آنها فهم داشتند، لذا اعم متواند به
اصالة الاطلاق آنها تمس نماید.

اهمیت این بحث از ی جهت به حسب علم اصول و جهت دیر به حسب علم تفسیر است چرا که از لحاظ اصول باید
مشخص شود فقیه در مورد ش متواند به اصالة الاطلاق تمس نماید یا خیر؟! و آیا مفسر در تفسیر متواند به اطلاق آیات

مذکور تمس نماید یا خیر؟!

کلام مرحوم کاظم (ره) در مقدمه مسال الافهام

نظریه مذکور غیر از مرحوم شیخ (ره) و مرحوم نائین (ره) طرفداران دیری نیز دارد. به عنوان نمونه مرحوم کاظم(ره) در
مقدمه مسال الافهام[1] مفرماید: معان و مفاهیم قرآن بر چهار قسم است:

الف‐ الفاظ و معان وجود دارد که علم آن اختصاص به خداوند متعال دارد و لذا نمتوان در جهت فهم آن خود را به تلف
ا اهقْتوا لّيهلجي  ِبنْدَ را عهلْما عنَّما ا قُلاهسرانَ ميا ةاعالس نلُونَكَ عاسانداخته و مقصود از آنرا متوجه شد؛ مانند: «ي
هو.»[2] زمان قیامت را تنها خداوند مداند و کس حق ندارد خود را به تلف بیاندازد تا از قرآن و ادله زمان آنرا متوجه

شود.[3]

ب‐ هر کس که عرب باشد اگر با برخ از معان و آیات قرآن کریم مواجه شود متوجه مقصود آن مشود؛ مانند: «و تَقْتُلُوا
[4]«.قبِالْح ا هال مرح الَّت النَّفْس

ج‐ الفاظ که مجمل بوده و ظاهر آن مراد خدای تبارک و تعال را بیان نمکند؛ مانند: «واقيموا الصَةَ وآتُوا الزكاةَ»[5] و
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«وله علَ النَّاسِ حج الْبيتِ.»[6]

د‐ ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عليهما.[7]

کلام مرحوم امام خمین(ره)

مرحوم امام (ره) دو اشال نسبت به کلام مرحوم نائین (ره) بیان نمودهاند:

اشال اول: اینکه عرف موجود در زمان نزول آیات و یا قبل از آن هیچ فهم از الفاظ نداشته باشند قابل پذیرش نیست؛ بله
آنها مقصود از الفاظ مذکور را متوجه مشدند، خصوصاً آیات که در ابتدای بعثت نازل شده بود.

به عنوان نمونه زمانکه خداوند متعال در قرآن کریم درباره حضرت عیس (عل نبینا و آله و علیه السلام) مفرماید:
«واوصان بِالصَة والزكاة ما دمت حيا»[8] مقصود از صلاة، زکاة، حج و صیام برای آنها واضح بودهاست؛ کما اینکه

خداوند متعال مفرماید: «كتب علَيم الصيام كما كتب علَ الَّذِين من قَبلم‏»[9] یعن مدانستند صیام یعن کف النفس عن
الاکل و الشرب یا صلاة نوع عبادت مخصوص است یا حج در قبل از اسلام نیز وجود داشت.

در بحث ثمره حقیقت شرعیه نیز گفتیم، حقیقت شرعیه طبق این است که معان مذکور مستحدث باشد؛ در حالکه عرب در
زمان نزول، این معان را ولو با بعض خصوصیات مدانستند نه اینکه بوئیم الفاظ مذکور معنای کاملا مجمل نزد آنها داشته

و گویا این کلمه هیچ معنائ برای آنها نداشتهاست؛ مثلا مدانستند صلاة نوع عبادت مخصوص بودهاست اما در ادیان
گذشته خصوصیت داشته که در اسلام آن خصوصیات متفاوت است.

آنچه به عنوان تمیل به ذهن مرسد این است که اگر واقعاً «اقيموا الصَةَ» تنها در مقام تشریع باشد نیازی به ذکر تعبیر
«اقيموا» وجود ندارد. مراد از تعبیر مذکور این است که صلاة با تمام قیود، حدود و خصوصیات آورده شود؛ پس معلوم

مشود برخ خصوصیات آن نزد مخاطب وجود داشتهاست.

اشال دوم: سلمنا در صدر اسلام مفاهیم الفاظ مذکور روشن نبودهاست، اما نمتوان آنرا در زمانهای متأخر خصوصا در
حال حاضر پذیرفت چرا که در حال حاضر اگر تعبیر «اقيموا الصَةَ» به کار رود کس نمگوید معنای صلاة مشخص نبوده و

مجمل است.

همچنین ماهیت صوم که امساک از طلوع فجر تا ذهاب حمره مشرقیه باشد از ابتدا مشخص بودهاست. از طرف دیر در قرآن
کریم وارد شدهاست «كتب علَيم الصيام كما كتب علَ الَّذِين من قَبلم‏.»[10] اما اگر ش شود مطلق کذب مبطل روزه است
یا خیر، اعم به اصالة الاطلاق تمس نموده و مگوید: کذب مبطل نیست. اما صحیح نمتواند به اطلاق تمس نماید چون

اگر کذب مبطل باشد به این عمل دیر صوم اطلاق نمشود.

ایشان در ادامه م فرماید: اگر کس قتل خطأی انجام داد و بر وی روزه دو ماه پشت سر هم واجب شد، اگر ش شود آیا غیر
[11]«نيتَتابِعم نيرشَه يامجِدْ فَصي لَم نتواند به اطلاق «فَمم ری واجب است یا خیر، اعماز صوم بر شخص مذکور چیز دی

فرماید: تمام علماء در گذشته و حال به اصالة الاطلاق مطلقات وارد شده در کتاب و سنت تمسنماید. سپس م تمس
نمودهاند و گویا ایشان کلمات اصحاب را در مورد این مسئله تتبع نمودهاست.



ایشان مثال ذکر نمودهاند که بر مبنای آن امام صادق (عليهالسلام) به آیه «و امسحوا بِروسم»[12] در مورد مسح به بعض سر
تمس نمودهاند که نشان مدهد آیه مذکور در مقام بیان بود و مطلق رأس را متوان از آن اراده نمود. اما امام (عليهالسلام) با

اشاره به «باء» مفهمانند که مقصود مسح به بعض سر است.

در ادامه مفرماید: با این فرض که ادلهای وجود ندارد و ما ش داشته باشیم که طواف بیت اله الحرام از سمت راست یا از
سمت چپ است، آیا نمتوان به آیه  «و لْيطَّوفُوا بِالْبيتِ الْعتيق»[13] تمس نمود؟! کما اینکه برخ فقهاء در مورد آیه مذکور

تان در صحت طواف شرط است یا خیر، به اطلاق موجود در آیه مذکور تمسداشته باشیم که آیا خ فرمایند: اگر شم
منمائیم.

همچنین در مورد آیه  «و له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيً»[14] مفرماید: اگر شخص مسم یا اولین مرتبه
استطاعت را دارا بود اما در عین حال ش داشت زائد بر آن قید دیری نیز معتبر است یا خیر، وی متواند به اطلاق این آیه

تمس نماید.[15]

ایشان سپس مفرماید: میان أقیموا الصلاة و أعتق رقبة چه تفاوت وجود دارد که در مورد جمله دوم اگر ش داشته باشیم که
آیا ایمان در رقبة معتبر است یا خیر به اطلاق تمس منمائیم، اما در جمله اول نمتوان به اطلاق تمس نمود؟![16]

مطالب که مرحوم امام (ره) در این مسئله ذکر نمودهاند نشان مدهد که مدعای ذکر شده توسط مرحوم شیخ(ره) و مرحوم
نائین (ره) نزد ایشان مطلب عجیب بودهاست. کما اینکه مرحوم خوئ (ره) نسبت به کلام مرحوم نائین(ره) مفرماید: مدعای

ایشان یعن اینکه الفاظ عبادات موجود در قرآن در مقام بیان نباشند، رجم بالغیب.

کلام مرحوم محقق خوئ(ره)

وِزان کلمات مرحوم خوئ (ره) در این بحث تقریباً مانند بیان مرحوم امام (ره) است. ایشان مفرماید: همه مدانستند مقصود
از صیام در آیه «كتب علَيم الصيام كما كتب علَ الَّذِين من قَبلم»[17] کف عن الاکل و الشرب است. خصوصاً که آیه «كلُوا

واشْربوا حتَّ يتَبين لَم الْخَيطُ ابيض من الْخَيط اسودِ من الْفَجرِ»[18] نیز در قرآن کریم ذکر شدهاست.

اما اگر به اعتبار چیزی غیر کف از اکل و شرب مانند کف از کذب در صیام ش شود، متوان به اصالةالاطلاق موجود در آیه
تمس نمود. بله صیام نسبت به برخ خصوصیات در شرائع گذشته با شرائع ما اختلاف دارد.

ایشان در انتهاء مثال از سنت بیان نموده و مفرماید: اینکه در مورد صلاة و در روایات بیانیه تعبیر «یتشهد» به کار رفتهاست
شامل شهادت اول و دوم مشود. اما اگر ش داشتیم که میان شهادت اول و دوم موالات شرط است یا خیر، متوان به اطلاق

آن تمس نمود.[19]

بررس بیان دوم از اشال دوم

مرحوم شیخ (ره) و مرحوم نائین (ره) فرمودند: الفاظ عبادات به کار رفته در قرآن کریم مجمل هستند و مخاطبین موجود در
زمان نزول هیچ فهم از آن نداشتند. در مقابل مرحوم امام (ره) و مرحوم خوئ (ره) مفرمایند: مردم از این الفاظ تا حدودی

فهم داشتهاند؛ مثلا مدانستند صلاة عبادت مخصوص، صوم کف از اکل و شرب، حج طواف به بیت و سع است اما
مگویند: بعداً جزئیات دیری در روایات برای آن بیان شد.



مرحوم شهید (ره) در ذکری نیز مفرماید: «أقیموا الصلاة» اطلاق دارد لذا اگر شخص نماز قضا داشته باشد، مشمول این آیه
مذکور مشود.[20]

از مجموع این بیانات به این نتیجه مرسیم که ف الجمله معان الفاظ مذکور روشن بوده و هر چند از حیث خصوصیات مانند
ذکر تعداد رکعات در مقام بیان نیست اما از جهات دیر مانند لزوم خواندن نماز قضا در مقام بیان است؛ حال آنکه مرحوم

شیخ و مرحوم نائین، مرحوم صاحب حدائق و مرحوم کاظم (رحمةاله علیهم) وجود اطلاق در این جهات را نیز منر هستند.

در مقابل مرحوم امام (ره) و مرحوم خوئ (ره) مفرمایند: همین مقدار یعن اینکه تنها در برخ جهات در مقام بیان باشد،
برای أخذ به اصالة الاطلاق کاف بوده و ثمره صحیح و اعم بر آن مترتب خواهد شد. بله اگر لفظ من جمیع الجهات مجمل باشد

توان به اطلاق آن تمسجهت در مقام بیان باشد م به اصالة الاطلاق در آن وجود ندارد. اما اگر تنها از ی قابلیت تمس
نمود.

در تأیید فرمایش این گروه متوان گفت اینکه بوئیم الفاظ عبادات مجمل است و ملفین باید صبر نمایند تا این الفاظ توسط
ر یعنبرای آنها توضیح داده و بیان شود، بسیار بعید بوده و قابل التزام نیست؛ چرا که این تف (هعليهوآلهالصل) پیامبر اکرم
توان تمسام نمگویند: به ظاهر آیات الاحام از ضربه اخباریها که مبه آیات الاح مجمل بودن و عدم قدرت بر تمس

نمود، بسیار بیشتر باشد.

به بیان دیر اخباریها مگویند: هر چند اگر ما از ظاهر الفاظ قرآن کریم مطلب را متوجه شویم اما قابل تمس نیست و باید
به سراغ روایات برویم. نتیجه کلام مرحوم شیخ (ره) نیز این است که الفاظ مذکور مجمل بوده و نمتوان به آنها تمس نمود.

(ره) است و در موارد متعدد فقهاء به اصالة الاطلاق موجود در آیات تمس به نظر ما حق با مرحوم امام (ره) و مرحوم خوئ
نمودهاند؛ مثلا اگر ش شود در عشر اول ذی الحجة قضای صوم جایز است یا خیر به «فَعدَّةٌ من ايام اخَر»[21] که شامل عشر

اول ذی الحجة نیز مشود تمس شدهاست.

مورد دیر آیات «فَلَم تَجِدُوا ماء فَتَيمموا صعيدًا طَيِبا»[22]، «اذَا قُمتُم الَ الصَة»[23]، «وآتُوهم ما انْفَقُوا»[24]، «وثيابكَ
فَطَهِر»[25] و... است.

یا اینکه مرحوم سید مرتض (ره) فرمودهاست: به استناد اطلاق آیه «وثيابكَ فَطَهِر» خبث مانند بول و خون را متوان با آب
مضاف تطهیر نمود.

نًا»[26] تمسانَ آمك خَلَهد نماران به دنبال وی رفتند، فقها به اطلاق آیه «وپناه به حرم و کعبه برد و طلب یا اگر مدیون
نمودهاند.

یا در مسئله تقلید ابتدائ برخ به آیه «فَلَو نَفَر من كل فرقَة منْهم طَائفَةٌ ليتَفَقَّهوا ف الدِّين»[27] تمس نموده و مگویند: اگر این
افراد بازگشتند قول ایشان حجت است چه بمانند و چه بمیرند. در مورد الفاظ غیر عبادات نیز تمس فراوان محقق شدهاست.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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